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حتی در دوران بازنشستگی‌ هم همان عادت دوران ریاست‌جمهوری‌اش را ترک 

نکرده است. او هنوز از  ساخت دوقطبی‌ها و نزاع‌های ساختگی لذت می‌برد. در 

تازه‌ترین دیداری هم که با جمعی از وزرا و معاونین دولت داشـــته است، عادت 

همیشگی‌اش را تکرار و تلاش کرده تا در روزهایی که دلسوزان بر حفظ و تقویت 

وحدت اجتماعی تاکید دارند، سخنانی بگوید که در تعارض با این رویکرد است. 

روز گذشته متن سخنرانی حسن روحانی، در دیدار با جمعی از وزرا و معاونان 

دولت‌های یازدهم و دوازدهم در رسانه‌ها منتشر شد؛ سخنانی که نشان می‌دهد 

 فرصتی برای بازتولید 
ً
تجربه »جنگ ۱۲ روزه« و بحران‌های اقتصادی اخیر، صرفا

نزاع‌های بی‌پایان اســـت. گویی هر سخن و تحرکی که با جریان غالب مخالف 

باشد، می‌تواند سوخت لازم برای بقای سیاسی‌ او را فراهم کند.

روحانی هرازچندگاهی به این بحث‌ها بازمی‌گردد و نه‌تنها به طرح یک راه‌حل 

عملی یا ترســـیم افق روشـــن نمی‌پردازد، بلکه با تأکید بر بحران و دوگانه‌های 

نخ‌نما‌شده‌ای مانند »میدان در مقابل دیپلماسی« یا »برجام در مقابل امنیتی شدن« 

فضا را به سمت بازتولید شکاف‌های کهنه سوق می‌دهد. این فرم از سیاست‌ورزی 

 
ً
او در ظاهر با شـــعار »برگرداندن آرامش و امنیت به مردم« همراه است اما عملا

در خدمت بازتولید همان دوقطبی‌ها و تنش‌هایی است که سیا و موساد و ناتو در 

بهره‌برداری‌اش ناکام ماندند.

روحانی در این دیدار که ادعا شده روز چهارشنبه )5 آذر( انجام گرفته است، در 

حوزه‌های مختلف سخنانی گفته و در خلال آن، گریزی به مسئله اتباع افغانستانی 

و وضعیت امنیت کشور هم زده است. 

او تأکیـــد کرده که پس از ۵ ماه از جنـــگ ۱۲ روزه، کار چندانی برای خروج از 

وضعیت »نه جنگ، نه صلح« صورت نگرفته و این وضعیت، به احساس ناامنی 

روحی، فکری و ذهنی منجر شده که خود، مانع جدی در مسیر رشد اقتصادی و 

سرمایه‌گذاری است. زمان‌بندی و محتوای این سخنان نشان می‌دهد که هدف، 

 ارائه یک راه‌حل راهبردی نیست بلکه استفاده از بستر فضای موجود برای 
ً
صرفا

پررنگ کردن گفتمان گذشته است. طرح دوباره دوگانه‌هایی چون »میدان« در مقابل 

»دیپلماسی«، یا »برجام« در مقابل »امنیتی شدن«، تلاش برای بازگرداندن سیاست 

به لایه رادیکال و دامن‌زدن به همان شکاف‌هایی است که جامعه را در طول یک دهه 

به سمت فرسودگی سوق داد؛ اما روحانی حالا با طرح موضوعاتی تحت عنوان 

بازگرداندن »آرامش« به »مردم«، در حال فاصله‌گذاری میان این دو مولفه است.

مسئله دیگر این است که عبور از شرایط تعلیقی جنگ و صلح، بیش از هر چیز 

نیاز به افق روشن و اطمینان‌بخش دارد و اظهارات او به جای ترسیم افق، بر تکرار 

ایده‌های سلبی »نه این و نه آن« و تأکید بر »بحران« بنا شده است. اگر قرار است 

بخشی از ترسیم افق آینده از دل همین جدال‌ها درآید، تجربه نشان داده که خروجی 

 به یک‌سری ایده‌های سلبی محدود می‌شود و 
ً
نهایی چنین کشمکش‌هایی، صرفا

این حتی اطرافیان خود روحانی از جمله جهانگیری و ولی‌الله سیف، رئیس وقت 

بانک مرکزی را هم به موضع‌گیری علیه او وامی‌دارد.

   مغالطه ورود اتباع افغانستانی

روحانی در بخشی از سخنرانی‌اش، به ورود مهاجران افغانستانی به ایران اشاره 

کرده و ادعا کرده که »در دولتی« رفته‌اند و از یک کشور همسایه، »میلیون‌ها نفر« 

را  »بی‌حساب و کتاب« وارد کشور  کرده‌اند. او گفته که وارد مقوله اینکه چرا این 

افراد را وارد کرده‌اند نمی‌شود، اما می‌پرسد »آخر به چه دلیل این همه آدم را اجازه 

دادند وارد کشور شوند؟« او  با تولید این شبهه، تصریح کرده که این ورود باید با 

دقت و کنترل بیشتری انجام می‌شد و از این رو خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای 

مدیریت جمعیت مهاجر شده است.

اما مســـئله اینجاســـت که روایت او هیچ تطابقی با وقایع آن ایام ندارد. پس از 

سقوط دولت افغانستان و قدرت‌گیری طالبان، جریان گسترده مهاجرت افغان‌ها 

به کشورهای همسایه، از جمله ایران یک پدیده انسانی و اجتناب‌ناپذیر بود و هیچ 

دولتی در جهان برای جذب مهاجران، فراخوان دعوتی نداد و ایران هم طبق همین 

قاعده حاضر به »ورود بی‌حساب و کتاب« اتباع به ایران نشد. در آن زمان، خط 

مهاجرت اتباع افغانستان حتی تا قاره‌های اروپا و آمریکا که چندین هزار کیلومتر 

با کابل فاصله دارد هم کشیده شد.

   جمعه‌هایی که روحانی فراموش کرد

بخشی از سخنان روحانی به لزوم »قدم اول« مسئولان، ایجاد رضایت مردم و پرهیز 

از »امنیتی کردن« فضای جامعه اختصاص دارد. او با افتخار آماری از اقدامات 

عمرانی و اقتصادی دولت خود ارائه می‌دهد اما همه این موارد علی‌رغم همراهی 

همه‌جانبه رســـانه‌های اصلاح‌طلب و تأکید دولتی‌ها در سایه سبک حکمرانی 

شخص او به محاق رفت.

تنها یک مقایسه کلی و گذرا کافی است تا ثابت کند دولت روحانی مستحق نام 

»دولت بحران‌های بی‌پایان« اســـت؛ اما نه فقط به دلیل بحران‌های بیرونی مثل 

تحریم‌ها یا کرونا، بلکه به ســـبب بحران‌های درونی و روانی که خود او مسبب 

اصلی آن بود. فراخوان‌های روحانی به انسجام در دیدار با وزرایش در حالی صورت 

می‌گیرد که در طول زمامداری، با خلق‌وخوی شخصی خاص خود، همکاری 

با وزرا را دشوار می‌کرد و وزرا برای دیدار او ناچار به گرفتن وقت ملاقات بودند.

گزارش‌های معاون اول وقت دولت )جهانگیری( نشان می‌دهد که تنش‌های میان 

روحانی و بخشی از حاکمیت، عکس خواست اولیه اصلاح‌طلبان )ترمیم شکاف( 

 اعلام کردند که حاضرند با دولت 
ً
را رقـــم زد و حتی گویا برخی نهادها صراحتا

کار کنند، »اما با حسن روحانی نه«. این منازعات از درون دولت نیز آغاز شد و 

به مواردی چون بی‌خبری جهانگیری از چینش کابینه یا برخورد »تند و عصبانی« 

رئیس‌جمهور با او در جلسه سران قوا )ماجرای بنزین(، انجامید. 

در نتیجه فردی که از لزوم »امنیت« سخن می‌گوید، خود در رأس قوه مجریه، با 

نپذیرفتن مشورت و گسست از تیم اجرایی خود، عامل اصلی آشفتگی درونی 

در ســـاختار حکمرانی بود و فاجعه بنزینی آبان 98 را رقم زد. چگونه می‌توان از 

تقویت قدرت اطلاعاتی و »محبوب بودن« دستگاه‌های اطلاعاتی در میان مردم 

سخن گفت، درحالی‌که شیوه مدیریت دستگاه اجرایی کشور، با انبوهی از حس 

بی‌اعتمادی و تنش داخلی عجین شده بود. 

ســـوای از این، بازخوانی وقایع دو جمعه ناگوار دی‌ 96 و آبان 98 و نسبتشان با 

روحانی، صلاحیت اظهار نظر درباره کلیدواژه‌هایی همچون »آرامش«، »اعتماد«، 

»محبوبیت«، »امید« و امثالهم را از او سلب می‌کند.

   اگر برجام می‌بود جنگ ۱۲ روزه نداشتیم؟
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: »اگر برجام می‌بود جنگ ۱۲ 

روزه نداشتیم« شاید همین موضوع بزرگ‌ترین اشتباه دولت روحانی بود. پافشاری 

بـــر یک راه‌حل )مذاکره با غرب( و نادیده گرفتن گزینه‌های آلترناتیو، همان ایده 

رادیکالی است که در طول »دهه ۹۰« کشور را به بن‌بست کشاند و زهرش را هم 

با فعال‌شدن ماشه، بر روان جامعه چکاند.

روحانی با ســـخنانش به دنبال القای این است که »رادیکالیسم« عامل وضعیت 

موجود است؛ اما تجربه دهه ۹۰ با هدایت امور کشور توسط روحانی، نشان داد که 

رادیکالیسم خود روحانی در نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی و گره زدن تمام امور 

به یک توافق خارجی، کشور را به شرایطی رساند که امروز، احیای امید و زندگی با 

تکرار این روش‌ها مثل گذشته نخواهد بود. آنچه ۱۰ سال پیش رخ داده برای عبرت 

و ثبت در تاریخ مهم است، اما ربطی به مسائل امروز جامعه ندارد. روحانی در طول 

چند سخنرانی اخیرش نشان داده که دوست ندارد توجهی به این موضوع داشته باشد.

   خیانت به رهبران از نظر روحانی

روحانی در ســـخنان خود تأکید می‌کند که »بزرگ‌ترین خیانت به رهبران این 

است که واقعیت‌ها را کم یا زیاد جلوه بدهیم« و »محاسبه نادرست« را در اختیار 

آن‌ها بگذاریم. او همچنین از لزوم تقویت قدرت اطلاعاتی برای مقابله با نفوذ و 

جاسوسی سخن می‌گوید. اما روایت‌های مربوط به مدیریت بحران‌های کلیدی 

دوران او، اعتبار این اصول را زیر سؤال می‌برد.

ماجـــرای افزایش قیمت بنزین در جمعه ۲۴ آبان ۹۸ و ادعای روحانی مبنی بر 

بی‌خبری از زمان اجرای طرح و مطلع شـــدن از طریق »زیرنویس شبکه خبر«، 

مصداق مسئله‌ای است که خود روحانی طرح می‌کند و همان زمان با شعله‌ورتر 

کردن آتش خشم معترضان، جامعه را از حالت »امن« دور کرد.

دو سال بعد ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در جمعه ۲۰ دی ۹۸، رخ داد. آن 

زمان روایت‌های دولتی از »بی‌خبری« روحانی تا روز جمعه سخن می‌گفتند و 

حتی وزیر امور خارجه به دلیل عدم اطلاع، از مصاحبه امتناع می‌کرد. با این‌حال 

علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این باره اذعان کرده که بعد از 

وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی، سردار باقری با او تماس گرفته و بلافاصله موضوع 

را به رئیس‌جمهور وقت، آقای روحانی، اطلاع داده است.

 این تناقض فاحش، در عمل، تضعیف‌کننده همان قدرت اطلاعاتی و اعتمادی 

اســـت که او بر تقویت آن تأکید دارد. وقتی رئیس‌جمهور از یک فاجعه ملی، یا 

»ژست بی‌خبری« می‌گیرد یا اطلاعات آن را به‌درستی به تیم خود منتقل نمی‌کند، 

 بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد عمومی و ساختار حکمرانی می‌زند. این اغتشاش 
ً
عملا

در روایت اسمش هر چیزی باشد، اطمینان‌بخشی به افکار عمومی نیست.

   نسخه خالی

در شرایط کنونی، حسن روحانی هیچ مسئولیت رسمی سیاسی ندارد و از این رو 

 نمی‌توان انتظار طراحی برنامه‌ای عملیاتی برای آینده کشور از او داشت؛ 
ً
اصولا

چه‌اینکه برنامه‌هـــای او در ادوار دولتمردی‌اش نیز به نتیجه ملموس و رضایت 

عمومی منجر نشـــده بودند. با این حال، برگزاری مداوم دیدارهای او با مقامات 

اسبق و پوشش رسانه‌ای گسترده این جلسات، نوعی انتظاری فنی ایجاد می‌کند 

که بر اساس آن پس از طرح مسائل، ارائه راهکارهای عملی و راهبردی نیز منطقی 

به نظر می‌رســـد. اما چنین موضوعی حداقل در سخنرانی‌های اخیر روحانی از 

دستورکار خارج بوده است.

بـــا این وجود روحانی در پایان بر لزوم حفظ امید مردم به عنوان ســـتون حفظ 

بازدارندگی تأکید می‌کند و می‌گوید »تکرار نشـــدن جنگ دست ماست« که با 

وحدت و انسجام ملی و تلاش مضاعف سیاسی ممکن است اما تمام سخنرانی 

روحانی خواســـته یا ناخواسته در حال تیشه‌زدن به ریشه‌های همین وحدت و 

انسجام ملی است.

شـــاید جمع‌بندی واقعی‌تر برای دورهمی‌های روحانی با وزرایش این باشد که 

رادیکالیسم چه در قالب اصرار بر یک راهکار خارجی و چه در قالب تنش‌آفرینی 

داخلی هیچگاه راهگشـــای احیای امید و زندگی نخواهـــد بود. مادامی که 

سیاست‌ورزی همچنان بر سر جدال‌های تاریخی و تداوم دوقطبی‌ها باشد، در 

صحنه عمل هیچ اثر مثبتی رخ نخواهد داد و روح و روان جامعه درگیر نوسانات 

سیاسی و اقتصادی باقی خواهد ماند.

وقتی کشوری در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمنان ایستادگی می‌کند و به‌جای فروپاشی، 

انسجام ملی‌اش قوی‌تر می‌شود، کسانی که روی فروپاشی‌اش شرط بسته بودند 

 همان چیزی است که این روزها 
ً
ناگهان خود را در خلأ مطلق می‌بینند. این دقیقا

 پرآوازه رخ داده است؛ کسانی که در سال ۱۴۰۱ به 
ً
برای تعدادی از سلبریتی‌های سابقا

طمع وعده‌های رنگارنگ پروژه‌های خارجی، کشورشان را رها کردند، در تجمعات 

سازمان منافقین و برنامه‌های شبکه‌های ضدایرانی حاضر شدند و حتی در روزهای 

جنگ اخیر، از اسرائیل حمایت کردند، حالا یک‌به‌یک اعتراف می‌کنند که چیزی 

جز »پوچی« و »درماندگی« نصیب‌شان نشده است. 

احسان کرمی، مجری سابق تلویزیون و برزو ارجمند بازیگر پرکاری که به اعتراف 

خودش در آمریکا ناچار است به اندازه یک فرد 20 ساله برای مخارجش کار بکند، 

تا همین چندروز پیش روی استیج منافقین درحال هم‌خوانی سرود تروریست‌های 

ضدایرانی بودند اما ویدئوهای منتشرشده از آنها نشان می‌دهد که حتی این حد از 

تقابل با مردم کشورشان نیز نتوانسته منافعی را برای آنها به همراه داشته باشد تا بتواند 

خلأ درآمدی ناشی از ترک ایران را برایشان جبران کند.

   از مجری پرکار تا »هر کاری بخوره«
احسان کرمی به گفته خودش، زمانی در ایران مجری مهم‌ترین مراسم‌های فرهنگی 

و هنری، بازیگر سریال‌های پرمخاطب پلتفرم‌ها و خواننده گروه موسیقی معروفی 

به‌نام »موسیو« بود. او با آرامش و آسایش کامل پول درمی‌آورد و در اوج محبوبیت 

بود؛ اما همین فرد در یک گفت‌وگویی که اخیرا بازتاب پیدا کرده، اعتراف کرد که 

بعد از حضور در آمریکا »سه سال« به دنبال اسپانسر گشته است و حالا »هر کاری 

بخوره« انجام می‌دهد. او حتی به ایرانی‌های خارج از کشور حمله کرد که چرا به 

تئاترش نمی‌آیند و چرا در تجمعات ضدایرانی شرکت نمی‌کنند. کرمی که رفاه خود 

در زمان حضور در ایران را در سودای همکاری با پروژه‌های امنیتی فروخته است 

حالا از رفاه ایرانی‌های مهاجر گله می‌کند که چرا حمایت مالی نمی‌کنند تا او مجبور 

نباشد آخر هفته‌ها در سالن‌های کوچک لس‌آنجلس برنامه‌های کم‌کیفیت اجرا کند.

جالب‌تر اینکه او و برزو ارجمند در مراسمی سرود معروف منافقین را با هم خواندند؛ 

تصویری که به‌سرعت در فضای مجازی پخش شد و نشان داد این افراد برای کسب 

درآمد باید در گردهمایی‌های گروه‌های تروریستی نیز حضور فعال داشته باشند.

   من؛ بی‌معنی‌ترین آدم در آمریکا

برزو ارجمند نیز داستان مشـــابهی دارد. او که سال‌ها در ایران به‌‌عنوان بازیگری 

سرشناس در پروژه‌های مطرح کار کرد و به قول خودش همیشه به‌عنوان بازیگری آرام 

و بی‌حاشیه شناخته می‌شد، در گفت‌وگویی با رها اعتمادی در شبکه منوتو اعترافات 

تلخی کرد. او گفت: »من خیلی درِ محکمی را به روی خودم بستم. خیلی زندگیم رو، 

 برای زن و بچه‌ا‌‌م، سخت کردم.« او که زمانی در پاسخ به مهران مدیری 
ً
مخصوصا

در مورد زندگی خارج از ایران گفته بود »من آنجا معنا پیدا نمی‌کنم« پس از چند 

سال فعالیت شکست‌خورده در قامت اپوزیسیون اعتراف می‌کند: »من بی‌معنی‌ترین 

آدم آمریکام.« ارجمند می‌گوید وقتی وارد آمریکا شد فکر می‌کرد قرار است کمتر از 

یک سال دوباره به ایران بازگردد اما پروژه براندازی آنقدرها که رضا پهلوی و موساد 

تبلیغ می‌کردند، واقعی نبود و حالا او هم مثل خیلی از سلبریتی‌های پیوسته به پروژه 

موساد ناچار است اعتراف کند »همه درها به روم بسته شد و مجبور شدم کارهایی 

 دلم نمی‌خواد راجع‌بهشـــون حرف بزنم« او که در ایران سالی چند 
ً
بکنم که اصلا

پروژه پرپول داشت، حالا باید »مثل یک جوان بیست‌ساله« از صبح تا شب کار کند.

   اجاره‌دهنده اکانت به عوامل موساد
علی کریمی که زمانی به‌عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران شناخته 

می‌شد، پس از پیوستن به اپوزیسیون خارج‌نشین نه‌تنها دارایی‌هایش را از دست داد، 

بلکه حتی خانواده‌اش را نیز قربانی قمار سیاسی خود کرد و اعضای خانواده‌اش را 

با کشیدن چک‌های بلامحل روانه زندان کرد و خودش را به وطن‌فروشان وابسته به 

موساد سپرد. او که اخیرا بازیکنان تیم ملی ایران را متهم کرده است برای »یک لقمه 

نـــان« بازی می‌کنند و از ایران حمایت می‌کنند خودش برای امرار معاش حاضر 

شده اکانت توییترش را در اختیار دیگران بگذارد. قابلیت جدید ایکس نشان داد که 

حساب کاربری او از انگلیس اداره می‌شود، درحالی‌که خودش در آمریکا زندگی 

می‌کند؛ موضوعی که شـــایعات قبلی درباره واگذاری اکانت به یک فرد مرتبط با 

موساد را پررنگ‌تر کرد. 

   اشکان خطیبی از چهار سر سوخت داد
اشکان خطیبی که این روزها با برگزاری کلاس‌های بازیگری در آمریکا گذران زندگی 

می‌کند، فروردین ۱۴۰۴ پس از اجرای یک نمایش گفت: »من طی دو سال و نیم 

شـــمعم را اگر چهار سر داشت، از چهار سر سوزاندم.« او دو سال قبل‌تر، در اوج 

درماندگی نوشته بود: »چند بار تصمیم گرفتم همه چیز را تمام کنم! چندبار از بغض 

به هق‌هق رسیدم! چندبار چمدان بستم و شهر به شهر و مرز به مرز در جست‌وجوی 

خانه برای خود بودم.« 

   آقای فرخ به باد
حمید فرخ‌نژاد آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با شبکه تروریستی اینترنشنال است زمانی که 

مجری می‌پرسد بعد از 3 سال از زمان خروج از ایران و مواجهه با دشواری‌های آن خود 

را در چه جایگاهی می‌بیند، فرخ‌نژاد در رویکردی مشابه با احسان کرمی به هنرمندان 

ایرانی حمله کرده و از آنها بابت اینکه در تقابل با ایران اعلام موضع نمی‌کنند گلایه 

کرده و آنها را متهم می‌کند که چون نمی‌خواهند کنسرت‌هایشان در دبی و استانبول با 

مشکل مواجه شود ساکت هستند و برای همین صدایی از آنها در نمی‌آید. علت این 

اتهام‌زنی‌ها را نیز فرخ‌نژاد زمانی که در ایران بود، توضیح داد: »حاضر است 80 میلیون 

ایرانی را فدای پسرش کند.« او اما با پیوستن به موساد به امید زندگی بهتر وضعیت خود 

و خانواده‌اش را به نقطه‌ای رساند که بعدها در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی »منوتو« 

اعتراف کرد: »در ایران صاحب موقعیت و پول بودم اما متأسفانه خارج از کشور آنچه 

که فکر می‌کردم نشد؛ آخرش من ماندم و موبایلم؛ خیلی سختی کشیدم!« فرخ نژاد 

با این جملات اعتراف می‌کند که خوشبختی و کامیابی زندگی در ایران را به باد داده 

و در جبهه اپوزیسیون نیز چیزی کاسب نشده است. 

   »پول نداشتم مجری عشق ابدی شدم!«

دیگر بازیگری که در زمان التهابات ســـال 1401 به جرگه اپوزیسیون پیوست نیز 

اعتراف کرده است که وضعیت اقتصادی خوبی ندارد. او که با اجرای برنامه »عشق 

ابدی« برای خود در خارج از کشور توانست جای پایی باز کند پس از انتقادات به 

رویه‌های غیر اخلاقی این برنامه اوایل مهرماه طی یک مصاحبه این‌گونه به ماهیت 

برنامه‌ای که اجرای آن را برعهده داشت پرداخت: »اسم عشق ابدی را باید خیانت 

ابدی گذاشت.« پرستو صالحی در این مصاحبه اعتراف کرد: »من از روی بی‌پولی 

مجبور به اجرای برنامه عشق ابدی شدم. سازندگان این برنامه همه ترکیه‌ای هستند 

و اخلاق و خیانت هیچ اهمیتی برایشان ندارد!« 

   خروج از ایران مرا به نابودی کشید

مهناز افشار هم این روزها به تقلید از پرستو صالحی اجرای یک برنامه دیگر با عنوان 

»زن روز« را برعهده گرفته تا به این طریق به دوران بیکاری و شکست درآمدی خود 

پایان دهد. او سال گذشته این‌گونه به اشتباهش بابت خروج از ایران اعتراف کرده 

بود: »برای من که کارنامه فعالی در پرده سینمای ایران داشتم، بحران بیکاری پس 

از مهاجرت، دوران سختی را برایم رقم زد و مرا به ورطه ناامیدی و بی‌اعتمادی در 

غربت کشاند؛ باید بگویم که داغ بودم و نفهمیدم!«

  رادیکالیسم مخاطب ندارد

وضعیتی که این روزها سلبریتی‌های به‌کارگرفته‌شده در پروژه موساد به آن اعتراف 

می‌کنند را مدیر شبکه شکست‌خورده منوتو که مجریانش هر روز برای زنده ماندن 

آن از مخاطبان درخواست کمک نقدی می‌کنند به‌خوبی ریشه‌یابی کرده و اعتراف 

می‌کند که اپوزیسیون خارج‌نشین مخاطبی حتی در بین ایرانیان خارج از کشور ندارد. 

کیوان عباسی که در یکی از  برنامه‌های این شبکه حضور یافته و خطاب به مجریان 

تحت امرش می‌گوید: »3 میلیون نفر باید این برنامه را ببینند به‌ویژه الان که من در 

برنامه حضور پیدا کرده‌ام. چرا نیامده‌اند؟« عباسی سوالی که طرح کرده را این‌گونه 

پاسخ می‌دهد: »ایرانی‌هایی که اینجا هستند، پناهندگی گرفتند، یعنی ضد رژیم 

هستند، آمدند اینجا بمانند؛ اما متأسفانه بسیج نشدند.« او سپس به مدعیان ایجاد 

همبستگی بین اپوزیسیون این‌گونه حمله می‌برد: »وقتی نمی‌توانید بسیج کنید ۲۰۰۰ 

نفر، ۳۰۰۰ نفر، ۱۰ هزار نفر ایرانی را در بزرگ‌ترین شهرهای ایرانی‌نشین خارج از 

کشور، پس باید بروید کنار دیگه! 50 سال است چشمتان به خارج بوده. شما مثلا 

حزب و اساس‌نامه دارید اما چیزی پس ندادید.  ۱۵ نفر آدم می‌روند وایمیستند، 

دستشان کاغذ می‌گیرند، عکس می‌گیرند، چی گذاشتند؟« 

رویکرد کاسب‌کارانه اپوزیسیون که براندازی را به پروژه‌ای برای کسب درآمد تبدیل 

کرده بودند پس از جنگ 12 روزه و ناتوانی در اجرای دستورات نتانیاهو برای به آشوب 

کشیدن خیابان اکنون با بحران سرمایه‌گذار مواجه است. آنچه کیوان عباسی در این 

برنامه در مورد دلسردی اپوزیسیون به‌خاطر ناتوانی گروه‌های اپوزیسیون تشریح 

می‌کند بیشتر از آنکه ریشه در شکست پروژه براندازی داشته باشد ریشه در کاهش 

فاندهای مالی از نهادهای امنیتی دارد.

   ایرانیان خارج از کشور آری، ایران‌فروشان خیر
هیچ‌کدام از این افراد نمی‌گویند »اشتباه کردم«، »پشیمانم« یا »عذرخواهی می‌کنم«. 

 از سختی زندگی در خارج، بیکاری، نبود مخاطب و درآمد پایین گله 
ً
همه‌شان صرفا

می‌کنند. هیچ‌کدام نمی‌گویند همکاری با شبکه‌های ضدانقلابی و حضور در محافل 

سازمان منافقین و حمایت از اسرائیل در زمان جنگ اشتباه بوده است و بابت آن از 

مردم ایران عذرخواهی می‌کنیم؛ فقط می‌گویند »کاسبی‌مان خراب شد«. در شرایطی 

که قانون »حمایت از ایرانیان خارج از کشور« در ۱۷ آبان جهت اجرا ابلاغ شده و 

فضایی برای بازگشت ایرانی‌هایی که به دلایل مختلف مهاجرت کرده‌اند فراهم شده 

باید دقت کرد که افرادی که به‌طور مستقیم با موساد، سازمان منافقین و سلطنت‌طلبان 

همکار نتانیاهو شریک شده‌اند؛ به امید تکمیل پروژه اسرائیل مردم را به خشونت 

دعوت کرده‌اند و در زمان جنگ از اسرائیل حمایت کرده‌اند نمی‌توانند ذیل همین 

قانون مورد عفو یا حمایت قرار گیرند. این افراد با کسانی که در داخل کشور مرتکب 

 متفاوت‌اند. این گروه 
ً
خطا شدند و پس از اتفاقات ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند کاملا

 در پروژه براندازی فعال بودند و در جنگ سمت متجاوز بودند، 
ً
خارج‌نشین مستقیما

هنوز هم هستند و فقط به‌خاطر ورشکستگی مالی و نبود مخاطب ناراحت‌اند، نه 

به‌خاطر خیانت‌شان. ایران امروز با انسجام ملی پس از جنگ و ایستادگی مردم، 

قوی‌تر از هر زمان دیگری است. کسانی که فکر می‌کردند با رفتن‌شان خللی در این 

کشور ایجاد می‌شود حالا خودشان در خلأ مطلق به سر می‌برند و یک‌به‌یک اعتراف 

می‌کنند که بدون ایران هیچ‌اند. این اعترافات نه فقط سقوط شخصی این افراد، بلکه 

شکست پروژه‌های چندمیلیارد دلاری نهادهای امنیتی وابسته به دولت‌های غربی 

برای جذب و استفاده از سلبریتی‌ها را نشان می‌دهد. باید این گزاره در عرصه‌های 

سیاسی و اجرایی مورد تاکید قرار گیرد که ایران درهایش به روی کسانی باز است 

که قلب‌شان برای این خاک می‌تپد، نه کسانی که به امید پول و شهرت، کشورشان 

را فروختند و حالا فقط حسرت روزهایی را می‌خورند که در همین ایران با عزت و 

احترام زندگی می‌کردند.

انتشار سخنان حسن روحانی، ۲ روز بعد از تبیین استراتژی وحدت ملی توسط دل‌سوزان کشور، با مواضعی رادیکال چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

دوقطبی می‌سازم پس هستم

برزو ارجمند،احسان کرمی و ... اپوزیسیونی که نه پول دارند نه دیده می‌شوند

فروپاشی شازده‌ها

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست


